
داداشی بامزّه ام
دیروز دنیا آمده

خوب همراه او یک حس ّ
در خانه ی ما آمده

مثل گلی خندان شدم
تا بار اوّل دیدمش
آهسته و بااحتیاط

رفتم جلو بوسیدمش

گفتم کنار گوش او:
هستی تو داداش خودم

خوش حال هستم چون که من
با بودنت خواهر شدم

خواهر شدم

هرا عراقی
ز

شعر
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